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چند ســال پيش، در روز عيــد غدير همه در باغ 
آقا رحمان ميهمان بوديم. چه باغى! يك بهشت كوچك 
بود؛ يك ساختمان قشنگ و جلوى آن، باغچه اى پر 
از گل هاى رنگارنگ و ســبزي كاري شــده با انواع 
سبزى هاى تر و تازه و درختاني كه از سنگينى ميوه هاى 
رسيده، خم شده بودند. همراه با صداى شرشر آبى كه 

در جو حركت مى كرد تا باغ زنده بماند.
سليقه ي آقا رحمان را در همه جاى باغ مى شد ديد؛ 

امّا خود آقا رحمان را، هيچ جا نديديم.
كليد باغ را به دايى ولى داده بود و گفته بود، هركه را 
مي خواهد ميهمان كند. چند خانواده از نزديكان و دوستان، 

آمده بودند. هر خانواده، غذا و وسايلى همراه آورده بود.
كوچك ترها بازى مى كردند و بزرگ ترها، گردش و 
گفت و گو. نهــار را همه با هم خورديم. خيلى خوش 
گذشت. عصر كه شد، دايى ولى به هر خانواده سبدى 
داد و گفت: «هر نوع ميوه و سبزى كه مى خواهيد، بچينيد 

و در سبد بريزيد. امروز ميهمان آقا رحمان هستيد.»
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هوا داشــت تاريك مي شد. بابا گفت: «امروز به ما 
خيلى خوش گذشت، بايد از دايى ولى تشكّر كنيم و 

از او بخواهيم تشكّر ما را به آقا رحمان هم برساند.»
دايــى ولى گفت: «امّا من كه كارى نكردم، تنها به 
سفارش آقا رحمان عمل كردم. او راستـى راستـى 

رحمان و بخشنده است.»
بابا گفت: «آقا رحمان اسمش را از خداوند گرفته 

است. باغش هم مثل بهشت است. كليدش را هم به 
دايي ولي داده.

همان طور كه خداوند كليد بهشتش را به دوست 
نزديكش، امام على(ع) سپرده است؛ همان امامى كه ما 
او را ولى االله مى ناميم. خدا به آقا رحمان خير بدهد كه 
در روز عيد باعث شادي و خوش حالي چند خانواده 

شد.»


